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و دادن رشوه به آنها در آيينة قوانين ارتشاي مقامهاي عمومي
و كنوانسيون مريدا  داخلي

∗سيد محمد حسيني

و جرم و علوم سياسي دانشگاه تهران دانشيار گروه حقوق جزايي  شناسي دانشكدة حقوق

 مند حميد بهره
و علوم سياسيو جرمجزايياستاديار گروه حقوق  دانشگاه تهرانشناسي دانشكده حقوق
)4/7/1389: تاريخ تصويب- 29/6/1389:تاريخ دريافت(

:چكيده
و ارتشا از مهم مي رشا شوند تا جايي كه كنوانـسيون ملـل ترين مصاديق جرايم فساد محسوب

ن  و ارتشاي آنهـا را  مـصداق خـستين متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهاي عمومي
و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلـي خـود جـرم فساد تلقي كرد انگـاريه

و آسـايش عمـومي. كنند اين جرايم كه در لسان حقوقي معمولاً از زمرة جـرايم عليـه امنيـت

مي؛شوند محسوب مي  و شوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه باعث هاي دولتـي سـلب شـود

و   افرادي با سوءاستفاده امتيازاتي را براي خود كسب كننـد روند سالم امور دولتي آسيب ديده

و عناصر تشكيل،در اين مقاله. كه استحقاق آن را ندارند دهندة اين جـرايم در قـوانين داخلـي

و با هم مقايسه مي  همچنين پاسـخهاي. شوند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد بررسي

اي  و و بـراي رفـع آنهـا كيفري ناظر به اين جرايم بررسي رادات تقنيني ايـن حـوزه شناسـايي

.گردد پيشنهادهايي ارائه مي

:واژگان كليدي
و كنوانسيون مريدا .رشا، ارتشا، كارگزاران عمومي، فساد

 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

.براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
كه مهم و ارتشا  در دو قالـب؛شـوند محسوب مي1ترين مصاديق فساد ارتكاب جرايم رشا

و منفعل قابل تصور است اگـر.كه هر دو صورت آن به لحاظ كيفري قابل نكوهش است فعال

و منفعل را از جانب مرتكب ارتشا درنظر بگيريم در صورت نخست   مقام عمومي،وصف فعال

و امتيـازاتي كـه در اختيـار اوسـت و در ازاي ارائـة خـدمات به دسـت گرفتـه ؛ابتكار عمل را

و،در ايـن حالـت. كنـده مـي ديگر را از درخواست كننـدة خـدمات مطالبـيامتيازات  خـدمات

كه مقام عمومي ارائه مي در ممكن است از حقوق حقة درخواست،كند امتيازاتي كننده باشد كـه

و. توان به اين جرم عنون اخاذي داد اين صورت مي  اين امكـان نيـز وجـود دارد كـه خـدمات

كه در اين صورت از حقوق حقة درخواست مزبورامتيازات  عنـوان جـرم ارتكـابي كننده نباشد

كننده است كـه بـه مـأمور دولتـي پيـشنهاد اين درخواست،اما در حالت دوم. ارتشا خواهد بود 

غالبـا در ايـن حالـت. دهد تا در قبال دريافت امتيازي، خدمات يا امتيازي را به او ارائه كند مي

كه درخواست مي  و از حقوق حقة درخواست امتيازي ن شود نامشروع است يست؛ اگرچـه كننده

كه درخواست  را اين امكان نيز وجود دارد كننده براي تسريع در امـور اداري چنـين پيـشنهادي

. ارائه كند

به ارتشاي مقامهـاي عمـومي را بـا به دنبال آن هستيم تا مقررات داخلي راجع در اين مقاله

رو. نـيمكمقررات كنوانسيون ملل متحد بـراي مبـارزه بـا فـساد مقايـسه  عناصـر همـه، از ايـن

و پس از شناسايي تشكيل به طور تطبيقي در اين دو متن مورد بررسي قرار داده دهندة جرايم را

به ارائة راهكار براي حل آنها خواهيم پرداخت خلأهاي قوانين داخلي، در بخش نتيجه .گيري

 مستندات قانوني: گفتار نخست
د ر ميان حقوقدانان مـورد اخـتلاف اگرچه بحث دربارة عناصر ضروري براي ارتكاب جرم

يكي از عناصر تشكيل و برخي عنصر قانوني را و ديگـران تنـزل است دهندة جرم تلقـي كـرده

و بحث دربارة آنها يكي از عناصر تشكيل را ركن قانوني  در كنار عنصر مادي نادرست را دهنده

ج خستينن؛)3-1381:52ميرمحمدصادقي،(دانند مي  مـورد مطالعـه قـراريرمـ مطلبي كـه در بررسـي

.انگاري كرده است گيرد مستندات قانوني است كه رفتاري را جرم مي

ا و ارتـشاي آنهـا در قـوانين يراندر نظام حقوقي  جرايم دادن رشوه بـه مقامهـاي عمـومي

به شرح زير است مختلف جرم .انگاري شده كه

و.1  را به ارتشا ترجمه Corruption/ارتشا تا حدي است كه برخي از حقوقدانان معادل انگليسي فساد ارتباط دو واژة فساد

).1380:362ميرمحمدصادقي،(اند كرده



و كنوانسيون مريدا و دادن رشوه به آنها در آيينة قوانين داخلي  129 ارتشاي مقامهاي عمومي

: تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاسو كلاهبردارياز قانون
و اداري يـا-3ماده و مـامورين دولتـي اعـم از قـضايي  هر يك از مـستخدمين

و و بطـور كلـي قـواي سـه گانـه همچنـين شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابـي

و يا مأمورين  به دولت نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته

دادن يا انجـام نـدادن امـري براي انجام به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي 

مي  باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجـه يـا تـسليم كه مربوط به سازمانهاي مزبور

در حكم مرتشي است اعم از اين كـه امـر يا غير مستقيم قبول نمايدمالي را مستقيماً

به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط بـه مـامور ديگـري در آن س ـمذكور  ازمان مربوط

و وظيفه بوده يـا باشد، خواه آن كار را انجام داده يا و انجام آن بر طبق حقانيت نداده

به ترتيب زيـر  و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد نبوده باشد

.شود مجازات مي

كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بـيش از بيـست هـزار ريـال نباشـد بـه در صورتي

و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا انف همتـراز صال موقت از شش ماه تا سه سال

و بيش از  به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد مدير كل يا بالاتر باشد

سه سال حـبس  و جـزاي نقـدي معـادل اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا

ا و انفصال موقت سه سال محكوم خواهد شد قيمت مال يا وجه مأخوذ ز شش ماه تا

مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصالو چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز

به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد . موقت

كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بـيش از دويـست هـزار ريـال تـا يـك در صورتي

معـادل كب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقـدي ميليون ريال باشد مجازات مرت 

و چهـار ضـربه  و تا هفتاد و انفصال دائم از خدمات دولتي قيمت مال يا وجه مأخوذ

كل يا همتراز آن باشـد تر از مديرو چنانچه مرتكب در مرتبه پايين. شلاق خواهد بود 

سه سال محكوم  به انفصال موقت از شش ماه تا شدبه جاي انفصال دائم .خواهد

كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجـازاترد  صورتي

و مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجـه مـأخوذ

و چنانچـه  و چهار ضربه شلاق خواهد بـود و تا هفتاد انفصال دائم از خدمات دولتي

جـاي انفـصال دائـم بـه كل يا همتراز آن باشـد بـه تر از مدير مرتكب در مرتبه پايين 

.انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد
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و مجازات(از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي :)هاي بازدارنده تعزيرات
به مجازاتي اشـد- 589ماده به واسطه ارتشاء حكم  در صورتي كه حكام محاكم

د مـورد بـه اده باشند عـلاوه بـر مجـازات ارتـشاء حـسب از مجازات مقرر در قانون

كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد .مجازات مقدار زائدي

به مقـدار- 590ماده به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا  اگر رشوه

به فاحش ارزان و واقعاً مقدار فاحـشي تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي

به طـور مـستقيم يـا غيـر كمتر و اداري به مستخدمين دولتي اعم از قضايي  از قيمت

به مقدار از فاحـشي گـران مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي تـر از قيمـت

و مأمورين  مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد، مستخدمين

و طرف معامله راشي مي مزبور مرتشي .شود محسوب

از- 591ماده كه راشي براي حفظ حقـوق حقـه خـود ناچـار  هر گاه ثابت شود

و وجـه يـا مـالي كـه داده بـه او مـسترد دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري نـدارد

.گردد مي

و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كـه- 592ماده  هر كس عالماً

ارتـشاء، قـانون تـشديد مجـازات مـرتكبين)3(در مـاده مذكوراز وظايف اشخاص

و كلاهبرداري مصوب  مي 1367,9,15اختلاس باشـد مجمع تشخيص مصلحت نظام

را  در وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي مستقيم يا غيـر مـستقيم بدهـد

به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء بـه  و حـبس حكم راشي است

و يا تا  سه سال مي)74(از شش ماه تا .شود ضربه شلاق محكوم

و يـا در صورتي كه رشـوه-تبصره دهنـده بـراي پرداخـت رشـوه مـضطر بـوده

خواهـد پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معـاف 

به وي مسترد مي و مال .گردد بود

و عامد-593ماده اً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيـل مـذاكره، هر كس عالماً

و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را فـراهم نمايـد بـه جلب موافقت يا وصول

.شود مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي

:قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلحاز
كه از وظايف- 118ماده او يـا هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري

ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم يكي

را  به هر عنوان قبول نمايـد اگرچـه انجـام يـا مالي بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول
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و به ترتيـب ذيـل خودداري از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است

:شود محكوم مي

قي-الف ريـال باشـد)0001 000(مت مال يا وجه مأخوذ تا يك ميليـون هرگاه

و تنزيـل به و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مـأخوذ حبس از يك تا پنج سال

.يا رتبه يك درجه

ريال تـا)1 000000( هر گاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون-ب

از)10 000 000(ميليون ده به حبس و جزاي نقـدي معـادل ريال باشد دو تا ده سال

و تنزيل دو درجه يا رتبه وجه يا .قيمت مال مأخوذ

ريـال)00000010( هرگاه قيمت مال يا وجـه مـأخوذ بـيش از ده ميليـون-ج

و باشد و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مـال مـأخوذ به حبس از سه تا پانزده سال

.نيروهاي مسلح اخراج از

 از كشورهاي عضو خواسته اسـت15متحد براي مبارزه با فساد نيز در مادة كنوانسيون ملل

.انگاري كنند تا ارتشاي مقامات عمومي داخلي را جرم

 مقامات دولتي داخلييارتشا:15ةماد

و ساير اقدامات لازم را اتخـاذ خواهـد تـا كـرد هر كشور عضو، اقدامات قانوني

به صورت عمدي ارتك امور  كه اب يافته باشد، به عنوان جرايم كيفـري بـه زير زماني

: حساب آيد

مـورد بـه يـك مقـام دولتـي بـه صـورت يا دادن امتياز بي1پيشنهاد وعده،)الف(

آن مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص  يا واحد ديگر بـراي اينكـه

يا مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را ا انجام دهد ؛جتناب ورزداز انجام آن

بي)ب( مورد از طـرف يـك مقـام دولتـي بـه صـورت درخواست يا قبول امتياز

آني مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص  ا واحد ديگر بـراي اينكـه

. دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام

 رفتار ارتكابي: گفتار دوم
و ارتشا در قـوانين مـورد اشـاره بـه ترتيـب عبارتنـد از رفتا :ر لازم براي تحقق جرايم رشا

به»قبول كردن«و» دادن« كه در مقررات كنوانسيون رفتار لازم براي تحقق اين جرايم ؛ در حالي

به.»درخواست يا قبول«و» يا دادنپيشنهاد وعده،«ترتيب عبارتند از رفتارهـا بايـد اين با توجه

 
 به  offer، واژة انگليسي قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساددر.1

ميشدهترجمه» ارائه« .تر براي اين واژه باشد مناسبيمعادل» پيشنهاد«رسد كلمة است در حالي كه به نظر
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و سپس مشخص شود آيـا بـين مقـررات مف  انطبـاق كامـل مزبـور هوم هر يك از اعمال روشن

بر. وجود دارد يا خير يـا» وعـده«رشوه،» دادن«در مورد جرم رشا بايد گفت كنوانسيون علاوه

مي» پيشنهاد« به عبارت ديگر، براي وقوع اين جرم نيـازي. داند آن را نيز براي تحقق جرم كافي

كه مرتش و همـين كـه فـردي بـه نيست ي رشوه را گرفته باشد تا راشي مجرم محـسوب شـود

.شود ديگري وعده يا پيشنهاد رشوه بدهد مجرم محسوب مي

كه به ديگران وعده يا پيشنهاد رشوه مي تـوان بـه دهنـد نمـي از سويي بايد گفت كساني را

به جرم تحت تعقيب قرار داد  زيرا مطابق قواعد. صرف ارتكاب اين رفتارها تحت عنوان شروع

به جرم نمي  كه ارتباط ناظر به شروع به دليل ارتكاب اعمال مقدماتي  مـستقيم بـايتوان افراد را

مي،به عبارت ديگر. مجازات كرد؛وقوع جرم ندارد تـوان فـردي را مرتكـب شـروع تنها زماني

كه عمليات اجرايي آن جرم را مرتكب شـده باشـد  در. دانست نظـام در خـصوص جـرم رشـا

ا  مي نيز صرف يرانحقوقي توان جزء اقدامات مقدماتي تلقي كـرد دادن وعده يا پيشنهاد را تنها

مي  به ميان آورد كه علاوه بـر حـصول توافـقو تنها زماني به رشا يا ارتشا سخن توان از شروع

و ارتشا، عمليات دادن يا گرفتن شروع شده باشد  بـراي البته برخـي از حقوقـدانان. ميان راشي

چنانچـه،بنـابراين.)1380:388ميرمحمدصـادقي،(اند تحقق جرم حصول صرفاً توافق را شرط دانسته 

و توافـق او جلـب  به او وعده يا پيشنهاد شده است اين وعده يـا پيـشنهاد را نپـذيرد فردي كه

به جرم تعقيب كرد نشود نمي 1.توان وعده يا پيشنهاد دهنده را تحت عنوان شروع

ب كه در حال حاضـر، مـستفاد از مـادة افزون و41ر اين، از آنجا  قـانون مجـازات اسـلامي

مي تبصره كه در قانون براي آن مجـازات هاي آن، شروع به جرم تنها زماني جرم محسوب شود

 حتي اگر دادن وعده يا پيشنهاد را بتوان عمليات اجرايي جرم رشا محـسوب2؛تعيين شده باشد 

تـواني شروع به رشا مجازاتي تعيين نشده اسـت، ايـن اعمـال را نمـي چون در قانون برا؛كرد

.مجازات دانست قابل

رشـوه» قبـول«در مورد رفتار لازم براي تحقق ارتشا نيز بايـد گفـت قـوانين داخلـي فقـط

امـا در كنوانـسيون عـلاوه بـر قبـول،. تواند رفتار لازم بـراي تحقـق جـرم محـسوب شـود مي

 
مي.1 مطابق اين نظريه، هر فعلي كه مرتكب. اند رسد اين دسته از حقوقدانان، براي شروع جرم، نظرية ذهني را پذيرفته به نظر

ص 1382محمدعلي اردبيلي،(گردد اراده كرده باشد كه فوراً به مقصود برسد، شروع به جرم تلقي مي ،221.(

و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظـور واقـع نـشود چنانچـه اقـدامات-41ماده«.2  هر كس قصد ارتكاب جرمي كند

مي انجام گرفته جرم باشد محكوم .شود به مجازات همان جرم

مق-1تبصره و اقداماتي كه فقط و عمليات و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد مجرد قصد ارتكاب جرم دمه جرم بوده

.و از اين حيث قابل مجازات نيست شروع به جرم نبوده

و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف-2تبصره  كسي كه شروع به جرمي كرده است، به ميل خود آن را ترك كند

.»خواهد بود مجازات برخوردار



و كنوانسيون مريدا و دادن رشوه به آنها در آيينة قوانين داخلي  133 ارتشاي مقامهاي عمومي

و ارتـشا. انگاري قرار گرفته است جرمرشوه هم مورد» درخواست« كه تحقق جرم رشا از آنجا

و مرتبط با يكديگر  به هم پيوسته بايـد بـه» قبول« براي درك مفهوم؛ند هست در نظام حقوقي ما

كه براي تحقـق رشـا دادن رشـوه. رفتار لازم براي تحقق رشا توجه كرد  به همين دليل، از آنجا

يك-ضرورت دارد  ي از نظريات مشورتي ادارة حقوقي قوة قضاييه نيز بيان شده همانطور كه در

از�1.است از3در مادة» قبول« منظور لـذا در نظـام.»دريافـت« قانون تـشديد عبـارت اسـت

ا  مي يرانحقوقي . شود كه رشوه را از راشي دريافت كرده باشد تنها زماني فرد مرتشي محسوب

مي البته مطابق نظر كساني كه توافق را برا به جرم كافي باي تحقق شروع به معناي» قبول«دانند

مي» پذيرش« . پذيرد شروع به جرم صورت

به راهي بـراي فـرار از مقـررات به معاملاتي كه قيمتهاي آنها واقعي نبود از آنجا كه توسل

و ارتشا تبديل شده بود  به رشا  قـانون مجـازات590 قانونگذار با تـصويب مـادة؛كيفري راجع

و دريافت رشوه تلقي كرد اسلا به منزلة دادن بدين صـورت اگـر. مي انعقاد اين معاملات را نيز

به  به قيمت واقعي كه نسبت به قيمتي فردي بدون آنكه به طور مستقيم مالي را به ديگري بدهد

به مقام عمومي بفروشد يا به قيمتي كه نـسبت بـه قيمـت مقدار فاحشي ارزان  تر است مالي را

ب   رفتار لازم براي تحقق جـرم؛تر است مالي را از او خريداري كنده مقدار فاحشي گران واقعي

همچنين است وضعيت مقام دولتي كه بـا انجـام ايـن معاملـه مرتـشي. رشا را انجام داده است

مي  در. شود محسوب همين مقررات در حين تصويب قانون مجازات جـرايم نيروهـاي مـسلح

از.ر قرار گرفت مورد توجه قانونگذا 1382 به قيمتـي كمتـر البته در اين قانون تنها دريافت مال

به فروش مال بـه قيمتـي گـران  و تـر از قيمـت معمـول قيمت معمول مورد اشاره قرار گرفت

.اي نشد اشاره

و در آن مقـام كه در ارتشاي فعـال بـا آن روبـرو مـي» درخواست«اما در خصوص شـويم

به دست  نه بـه. قانون ساكت است؛گيردميعمومي ابتكار عمل را لذا صرف ارتكاب اين رفتار

نه به عنوان شروع به جرم قابل  و و تنها زماني مـي عنوان رفتار جرم اصلي تـوان مجازات نيست

به لحاظ كيفري قابل  و تـوافقي اين رفتار را كه بـا موافقـت راشـي همـراه شـود تعقيب دانست

كه در اين صورت هم تنها مي  توان مطابق نظر يادشده از مرحلـة شـروع بـه جـرم حاصل شود

كه فردي به يك مقام عمومي رشـوه. سخن به ميان آورد  كه همين مرحله از رفتار را از آنجا اي

 يـا ايـن مقـام از طـرف مقابـل خـود درخواسـت رشـوه كنـد، عملـي؛پيشنهاد يا وعـده دهـد 

ش.1 م«: 19/5/1372-2657/7ماره نظرية مشورتي و3ور در مادهزباز عبارت  قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتـشا

شد دارد در تمام موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه كلاهبرداري كه مقرر مي دهنده به نفع دولت ضبط خواهد

و با دريافت آن جرم،به عبارت ديگر.دنكاين مفهوم حاصل است كه، مرتشي بايد مال را دريافت   قبول به معني دريافت است

و الا صرف وعدة راشي به تنهايي كافي براي تحقق جرم نيست مگر آنكه اقداماتي را كه مرتشي انجام داده ارتشا تحقق مي يابد

.»با وعدة راشي جمعاً مفيد شروع به جرم ارتشا باشد
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د قابل به و اعتماد مردم دهنـدة خـدمات ستگاههاي ارائهسرزنش مرتكب شده كه سلامت اداري

و منتظر توافـق طـرفين؛عمومي را به مخاطره انداخته است  به لحاظ كيفري وارد عمل شد  بايد

و نـه شـروع بـه رشـا كـه مـورد اخيـر در حـال حاضـر( آن هم براي تحقق شروع بـه ارتـشا

مي. نماند) مجازات نيست قابل نون الحـاق قـا شود همانطور كه بـا تـصويب از اين رو، پيشنهاد

 بـراي ايـران دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد 

كه تمامي رفتارهاي انگاري كند، كنوانسيون را جرم15 در مادة مزبوراين الزام ايجاد شده است

. نيز مشمول مجازات قرار گيردمزبوربا اصلاح قوانين رفتارهاي 

 شوهر: گفتار سوم
و ارتشا مي. بايد جنبة مالي داشته باشد موضوع جرايم رشا توان از به كارگيري اين شرط را

و عباراتي چون  در متن» تر از قيمت گران«و» تر از قيمت ارزان«،»سند«،»مال«،»وجه«كلمات

و كلاهبـرداري، مـادة3مادة   قـانون590 قانون تـشديد مجـازات مـرتكبين ارتـشاء، اخـتلاس

و مادة مجا بنـابراين،. قانون مجازات جـرايم نيروهـاي مـسلح اسـتنباط كـرد118زات اسلامي

و اموال  به وجوه امـا آنچـه بـه عنـوان.)1385:445شـامبياتي،(دارد موضوع جرم ارتشاء اختصاص

به مقامات عمومي در مادة   كنوانسيون مقرر شده آن اسـت كـه آنچـه كـه15موضوع جرم رشا

ي مي وعده، پيشنهاد ازيبا اينكه در كنوانـسيون تعريفـ. باشد» امتياز ناروا«شود بايدا داده  دقيـق

مي؛ارائه نشده است» امتياز ناروا« و هـر شـيء بهـادار، اما توان آن را شامل مواردي چون پـول

هاي ديگر، سرگرمي، استخدام سهام شركت، اطلاعات درون سازماني، تمتعات جنسي يا عنايت 

د  صرف قول به مرتشي يـا شـخص يا به صورت مستقيم يا غير مستقيم كه ممكن است لگرمي

و ديگران،(ثالثي باشد، دانست  .)1387:18پيتر لانگست

ميكبنابراين، چنان ميه ملاحظه تواند چيزي ملمـوس شود مطابق مقررات كنوانسيون رشوه

و مالي يا غيرمالي باشد  ؛) 1387:100و جـرم سـازمان ملـل متحـد، دفتر مقابلـه بـا مـواد مخـدر(يا غيرملموس

و ارتشا لازم اسـت رشـوه جنبـة كه براي تحقق جرم رشا برخلاف مقررات كيفري قانون ايران

و. مالي داشته باشد  كه گاهي منـافع غيـر مـالي از منـافع مـالي داراي مطلوبيـت بيـشتر از آنجا

و احتمال بيشتر براي ارتكاب فساد ايجاد وسوسه  لازم است هماهنـگ بـا؛كندميانگيزتر است

به مقررات كنوانسيون كه در اين خصوص براي اعضا الزام و ارتشا آور است، تحقق جرايم رشا

و هرگونه امتياز ناروا مشمول اين مقررات  كه رشوه جنبة مالي دارد محدود نشده .دشومواردي

كه تمامي امتيازات لذا پيشنهاد مي به نحوي اصلاح شود  اعـم از مـالي يـا غيرمـالي شود قوانين

.رشوه محسوب شوند
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 خصوصيت مرتكب جرم ارتشا: گفتار چهارم
15موضـوع مـادة(دادن رشوه تنها زماني مـشمول عنـوان رشـا بـه مقـام عمـومي داخلـي

كه مرتشي يكي از مقامهاي عمومي محسوب شودمي) كنوانسيون در مقررات داخلي نيـز. شود

كه دريافت انگاري دادن رشوه زماني جرم  3 در مـادة مزبـور يكـي از مقامـاتهكننـد شده است

. قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نظامي محسوب شود1قانون تشديد باشد يا مطابق مادة

و كارشناسـان البته علاوه بر اشخاص فوق، دادن رشوه بـه و مميـزان 588 مطـابق مـادة داوران

. مجازات تلقي شده است قابل

 اسـتفاده شـده1»مقام عمـومي«نسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد از اصطلاح اما در كنوا

كه در مـادة كه دامنة شمول آن نسبت به اشخاصي و مـادة3است  قـانون118 قـانون تـشديد

در بند الف مـادة» مقام عمومي«اصطلاح. تر است مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده گسترده

. كنوانسيون تعريف شده است2

 كاربرد اصطلاحات:2ةماد«
: نظر اين كنوانسيون از

مي»عموميمقام«)الف( به اطلاق : شود

ــه)1( ــرف شخــصي ك ــضو ص ــشور ع ــديتش، در ك ــر از ارش ــغل نظ داراي ش

و دائـم يـا موقـت،قانونگذاري، اجرايي، اداري يا قضايي   اعم از انتصابي يا انتخـابي

و حقوق دريافت كند يا نكند ؛باشد

از انجـام مـي عموميكه كاريديگر شخصهر)2( جملـه بـراي نهـاد يـا دهـد

و عمومي مؤسسات  كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است يا همان طور

كه در  بهة مربوط حوزةهمان گونه عمومي كار رفته است، خدمات قانون كشور عضو

؛دهد ارائه مي

 قانون كشور عضو تعريـفدر»عموميمقام«كه به عنوانيديگر هر شخص)3(

 ايـن كنوانـسيون،2 از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل،حالبا اين. شده باشد

كهابه معن عمومي مقام مي عمومي كاريكي شخصي است دهـد يـا همـان را انجام

 
ادر.1 ، اصـطلاح انگليـسي سلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد بـراي مبـارزه بـا فـساد قانون الحاق دولت جمهوري

Public Official كنوانـسيون ارائـه2در حالي كه با تعريفي كه از اين اصطلاح در مـادة. ترجمه شده است» مقام دولتي« به 

مي صحيح» كارگزار عمومي«يا» مقام عمومي«شده است، معادل  مقررات كنوانسيون اعم بـوده،به عبارت ديگر. رسد تر به نظر

ميو شامل كساني كه مقام دولتي محسوب نشده ولي خدمات عمومي ارائه مي براي مثال در كـشورهايي ماننـد. شود دهند نيز

و بخشي از خدمات عمومي را ارائه مي  مـ ايران كه نهادهاي عمومي غيردولتي وجود دارند شمول دهند، مقامات اين نهادها هم

.گيرند تعريف كنوانسيون قرار مي
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و همان گونـه كـه در كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است حـوزة طور

ميعموميبه كار رفته است خدمات قانون كشور عضوة مربوط .»...دهد ارائه

ا چنانكه ملاحظه مي كه در اين ماده در ط با مقام عمومي ارائه شده استابرتشود ملاكهايي

 همـه نوع شغلي كه فرد بـه آن مـشغول اسـت؛ بـدين صـورت.1:گيرد برميسه حالت را در

به مشاغل تقنيني، اجرايي، اداري يا قض كه مشغول ند مقـام عمـومي محـسوب هـست اييكساني

و؛ارائة خدمات عمومي.٢؛شوند مي  در اين مورد كنوانسيون خدمات عمومي را تعريف نكرده

به قوانين داخلي كشورهاي عضو واگذار كرده است اينكه قانون داخلي فردي را مقام.٣؛آن را

.عمومي محسوب كرده باشد

و كلاهبـرداري قانون تشديد مجازات مـرت« قانون3در مادة ه همـ» كبين ارتـشاء، اخـتلاس

م« و و اداري يـا شـوراها يـا شـهرداريها يـا نهادهـايأمستخدمين مورين دولتي اعم از قـضايي

و  و بطور كلي قواي سه گانه همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سـازمانهاي انقلابي

و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه  به دولت مـشمول» رسمي يا غيـر رسـمي دولتي وابسته

. اند انگاري ارتشا قرار گرفته جرم

مي،بنابراين گيرند كه يا مأمور دولتي محسوب شود يـا مـأمور كساني مشمول اين ماده قرار

ا.به خدمات عمومي  و دقيـقابرتدر ط با اصطلاح مأمور عمومي در قـوانين تعريـف مـشخص

از. استفاده شده است» مأموران دولتي«نين از عبارت در برخي از موارد در قوا.ارائه نشده است

توان به مقررات ذيل فصل سيزدهم كتاب پنجم قانون مجـازات اسـلامي بـا جملة اين موارد مي

دربه نظر مـي. اشاره كرد» در تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت«عنوان  رسـد قانونگـذار

كه مادة نخست فصل 598ماده  ازا مزبور اين قانون را» مـأمورين دولتـي«سـت مقـصود خـود

و يـا شـهرداري«شامل و سـازمانها يـا شـوراها و كاركنـان ادارات و هر يـك از كارمنـدان هـا

و شركت  يا مؤسسات و به دولت و يا وابسته و مؤسساتي هاي دولتي و بنيادها نهادهاي انقلابي

مي  و مؤسكه زير نظر ولي فقيه اداره و ديوان محاسبات كه به كمك مـستمر دولـت شوند ساتي

مي  يا اداره و و كاركنـان قـواي سـه شوند و بـه طـور كلـي اعـضا و دارندگان پايه قضايي گانـه

و غيـر رسـمي  به خدمات عمومي اعم از رسـمي و مأمورين دانـسته» همچنين نيروهاي مسلح

. است

به مقام يـا مـأمور دولتـي در  خـود7 مـادة قانون مديريت خدمات كشوري نيز بدون اشاره

 منظور از دسـتگاه اجرايـي هـم در ايـن قـانون1.را تعريف كرده است» كارمند دستگاه اجرايي«

ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمـومي كليه وزارتخانه« ذكر شده5چنانكه در مادة

 
و يـا قـرارداد مقـام:ـ كارمند دستگاه اجرائي7ماده«.1 و مقررات مربـوط، بـه موجـب حكـم فردي است كه براساس ضوابط

.»شود صلاحيتدار در يك دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي
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و يـا كه شـمول قـانون بـر آنهـا مـستلزم ذكـر و كليه دستگاههايي  غيردولتي، شركتهاي دولتي

به خـدمات عمـومي«در مورد اصطلاح دوم يعني.ستا» تصريح نام است نيـز بايـد» مأمورين

و مجـازات قـانون3مـادة گفت منظور قانونگذار اشخاصي هستند كـه در  راجـع بـه محاكمـه

به خدمات عمومي 1. از آنها يادشده است1315 ارديبهشت ماه6مصوب مأمورين

به خدمات عمومي منحـصر البته لازم به ذكر است مطابق نظ ر برخي از حقوقدانان مأموران

و شامل مي همه به اشخاص يادشده نبوده كه كساني با يكي از سازمانهاي عمومي براي«شوند

مي  و مقـررات تحقق يك خدمت عمومي يا برآوردن نياز عمومي همكاري و تـابع قـوانين كنند

و عمومي و در صورت نبودن قانون يا ناروشني و اند تاريكي حقوق نوشته، به يـاري هنجارهـا

مي  و تكاليف آنان، روشن كن بـايلـ.)1370:12ابوالحمـد،(» شـود نظام كلي حقوق عمومي، حقوق

به خدمات عمومي در قـوانين  كه اين حقوقدان نيز اشاره كرده مأموران توجه به اينكه همانطور

ك تعريف نشده  و برعكس در قوانين از اين عنوان در دو«نـار اند و مراجـع كاركنـان ادارات لتـي

سهبه«يا2»قضايي و كاركنان قواي و همچنين نيـرو طور كلي اعضا اسـتفاده3»هـاي مـسلح گانه

در. توان تعريف يادشده را منظور قانونگذار تلقي كـرد نمي؛شده است  وانگهـي مـصاديقي كـه

. اشاره شده، دلالت بر حصر اين مفهوم داردمزبورقانون 

مي با به نظر به مطالب فوق  قانون تشديد وافي بـه3 در مادة مزبوررسد دو اصطلاح توجه

كه از نظر كنوانسيون مقام عمومي محسوب مي و تمامي كساني شـوند را پوشـش مقصود نبوده

مي. دهد نمي به مقاماتي مانند اعضاي شوراي عالي امنيت ملي براي مثال شـوراي عـاليو توان

و آمـوزش عـاليو انقلاب فرهنگي  و مؤسـسات آموزشـي كاركنان مؤسساتي چون دانشگاهها

كه خـدمات عمـومي ارائـه  و نهادهاي زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اشاره كرد غيردولتي

در. شوند قانون نمي3كنند، اما مشمول مادة مي و خـصوصاً بـا به مطالب يادشده نظـر با توجه

كه مقصود كنوانس  يون شمول تمـام كـساني اسـت كـه خـدمات عمـومي ارائـه گرفتن اين نكته

مي؛دهند مي ، ان دستگاه اجرايـي علاوه بر كارمند،شود براي شمول تمامي اين اشخاص پيشنهاد

:كنندميمأمورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در مؤسسات ذيل خدمت«.1

. مؤسسات خيريه كه بر حسب ترتيب وقف يا وصيت توليت آنها با پادشاه عصر است-1

و مؤسسات عام-2 مي مؤسسات خيريه مي المنفعه كه دولت يا شهرداري اداره و يا تحت نظر دولت اداره .شود كند

م-3 .»شودي مؤسسات انتفاعي دولت يا مؤسسات انتفاعي ديگر كه تحت نظر دولت اداره

دو«: قانون مجازات اسلامي 534مادة.2 مأ هريك از كاركنان ادارات و و مراجع قضايي در لتي مورين به خـدمات عمـومي كـه

و تحرير نوشته و قراردادهاي راجع به و تَزو ها جعل ير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند ظايفشان مرتكب

ا  و نوشته يكي مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صـحيحي را يا گفته ز مقامات رسمي،

اقرار شده جلوه دهند علاو اقرار نشده است و باطل يا چيزي را كه بدان و جبران خسارت ارده به حـبسه بر مجازاتهاي اداري

.» محكوم خواهندشداز يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي

. قانون مجازات اسلامي598مادة.3
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به نوعي خدمات عمومي ارائه مي كه در برخي از مصاديق مقامهاي عمومي دهند يا مشاغل آنها

كه ماهيت دولتي يا عمومي دارد، . انگاري مورد اشاره قرار گيرند حين جرمزمرة اموري است

 نتيجة مجرمانه: گفتار پنجم
و احـوال لازم بـراي كه حقوقدانان آن را معمولاً جدا از اوضاع آخرين قسمت عنصر مادي

 بـا توجـه بـه اشـتراط1. عبارت است از نتيجة مجرمانـه؛دهند تحقق جرم مورد مطالعه قرار مي 

و نتيجه تقسيم نتيجه يا عدم اشتراط آن جرايم ميبه دو دستة مطلق چه در مقـررات. شود بندي

چه در قوانين داخلي براي تحقق جرم اشاره و . اي خـاص نـشده اسـت اي به نتيجـه كنوانسيون

به لحاظ انجام دادن يا ندادن امـري در قبـال رشـوه جرمـي مطلـق اسـت . بنابراين، جرم رشوه

م.)1387:89سرا، همدمي خطبه( و دادن«قررات كنوانسيون به صرف لذا مطابق رشوه،» وعده، پيشنهاد

به صرف  و . شـود رشوه، جرم ارتشا به طـور كامـل محقـق مـي» درخواست يا قبول«جرم رشا

و بـا» دادن«مطابق قوانين فعلي نيز پس از انجام توافق با آن جـرم» دريافـت«رشوه، جرم رشا

به طور كامل محقق مي .شود ارتشا

جرم:گفتار ششم  انگيزة ارتكاب
.دشـو براي تحقق جرم علاوه بر عنصر مادي لازم است عنصر روانـي مرتكـب نيـز احـراز

و در مـواردي كـه ضـرورت اقتـضا ؛نـدكاصل در حقوق كيفري بر عمدي بودن جرايم اسـت

كه همراه بـا تقـصير جزايـي باشـد بـه عنـوان جـرايم قانونگذاران ارتكاب برخي از رفتارها را

مي جرمغيرعمدي  نـسبت بـه(افزون بر اين، در جرايم عمدي، علاوه بـر آگـاهي. كنند انگاري

و موضوع  و خـاص(و اراده) حكم گـاهي اوقـات بـراي تحقـق جـرم وجـود) سوءنيت عـام

مي انگيزه . دانند اي خاص را لازم

هـدف راشـي از دادن رشـوه بايـد آن باشـد كـه ايران در مورد جرم ارتشا در نظام حقوقي

كه مربوط به سازمان متبوعش است مرتش و هدف مرتشي بايد،ي امري را  انجام بدهد يا ندهد

كه براي انجام يا عدم انجام آن امر رشوه را بگيرد بنابراين، اگر شخصي بدون داشـتن. آن باشد

به مقام  همچنـين. عمومي براي مثال مالي را بدهد، عمل او عنوان مجرمانـه نـداردياين هدف

كه بدون داشتن چنين منظوري از كسي مالي دريافت كند . است رفتار مقام عمومي

كه. در كنوانسيون هم چنين شرطي با تفاوتهايي منظور شده است فـردي تنها بدين صورت

عدشوميمرتكب جرم رشا  را مـومي در انجـام وظـايف رسـميكه براي آنكه مقام اش كـاري

 
مي البته در نگاهي دقيق.1 و احوال لازم بـراي تحقـق جـرم درنظـر تر به نتيجه توان اين بخش را نيز به عنوان يكي از اوضاع

. گرفت
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همچنين است در مورد مقام عمـومي كـه درخواسـت يـا. انجام بدهد يا نه به او امتيازي بدهد

به اين منظور باشد تا در انجام وظايف رسمي  اش كاري انجام دهـد قبول امتياز از سوي او بايد

.يا ندهد

و كنوانـسيون از ايـ كه بين قوانين داخلي ن جهـت وجـود دارد بـه موضـوع توافـق تفاوتي

كه آنچه مقام عمومي بايد انجام دهد يا ندهد از نظر كنوانسيون امري شود مربوط مي ؛ به نحوي

و از نظر قوانين داخلي امـري اسـت كـه بـه سـازمان كه با وظايف رسمي او ارتباط دارد است

قـ. متبوع مأمور ارتباط دارد  از وانين داخلـي گـستردهبه عبارت ديگر، دامنة شمول جـرم در تـر

 قـانون تـشديد يـا مـادة3بنابراين، اگر يكي از مقامات موضوع مادة. مقررات كنوانسيون است 

 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي انجام دادن امري كه خارج از حوزة اختياراتش 118

م قـررات مرتـشي بوده ولي در صلاحيت سازمان متبوعش است مالي دريافت كند از نظـر ايـن

مي  در حالي كه مطابق مقررات كنوانسيون در اين موارد چون امـر مـورد توافـق. شود محسوب

.شود مرتشي تلقي نميمزبورشود، مقام جزء وظايف رسمي اين فرد محسوب نمي

به نظر مي رسد ديدگاه اتخاذشده در مقررات كنوانـسيون در مقايسة اين مقررات بايد گفت

مي. سازگاري داردشتربيبا جرم ارتشا  شود تـا رفتـار مرتـشي جـرم محـسوب زيرا آنچه باعث

كه در وظايف رسمي  اما در جـايي كـه. كه از او خواسته شده، تخطي كرده است شود آن است

شود تفاوتي بين مقـام رفتار مورد توافق طرفين، جزء وظايف رسمي مقام عمومي محسوب نمي 

و فرد عادي وجود ندارد  بته اين بدان معنا نيست كه عمل مقام عمومي از نظر كيفريال. عمومي

و تعقيب نيست قابل . رسـد بلكه انتساب جرم ارتشا به اين موارد صحيح به نظر نمـي. نكوهش

كـه دانـست در عوض، حتي اگر نتوان عمل مرتكب را معاونت در ارتشا يا تـسهيل ايـن جـرم

.)1380:405ميرمحمدصادقي،(نام دارد» گري رايش«اصطلاحاً 
 انتساب عنوان مجرمانة اعمال نفوذ كـه1

و هم در كنوانيسون ملل متحد بـراي مبـارزه بـا فـساد مقـرر شـده اسـت هم در قوانين داخلي

مي صحيح به نظر خصوصاً آنكه براي تحقق چنـين جرمـي موقعيـت شـغلي مرتكـب. رسد تر

و اشخاص عادي هم مي  و مقـررات مـس. توانند مرتكـب آن شـوند تأثيري ندارد تندات قـانوني

به اين جرم را مي  و مقـررات كنوانسيون راجع توان در قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق

. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد يافت18و مادة 1315قانوني مصوب 

به اين مطالب به نظر مي مي با توجه  توان قوانين داخلي را به نحوي اصـلاح كـرد كـه رسد

به مقام عمومي براي اين امتيازي وعده، پيـشنهاد يـا به جايي كه فردي موارد رشا منحصر شود

و همچنـين مـوارد ارائه داده تا وي در انجام وظايف رسمي  اش كاري را انجام بدهد يـا ندهـد

 
ر.1 و آسـايش حقوق كيفري اختـصاصي؛ جـرايم حسين ميرمحمدصادقي،.:ك.براي مطالعة بيشتر در اين زمينة عليـه امنيـت

.405:عمومي
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به مواردي كه مقام عمومي براي اين امتيازي را درخواست يا قبول كرده كـه ارتشا محدود شود

ان  البته در اين صورت بايد توجه داشت. اش كاري را انجام بدهد يا ندهد جام وظايف رسمي در

به كشورهاي عضو پيشنهاد شده است در كنار جرم ارتشاي  كه در مقررات كنوانسيون همانطور

.السابق جرم تلقي شود مقامات عمومي، اعمال نفوذ نيز كمافي

و ارتشا: گفتار هفتم  مجازات رشا
كه بايد در بررسي اين دو جرم مورد توجه قرار گيردتهآخرين نك  مجازاتهايي است كـه؛اي

المللـي ميـزان مجازاتهـا اگرچه در اسـناد بـين. قانونگذار براي ارتكاب آنها در نظر گرفته است

در اهميـت ضـمانت،شود مشخص نمي  و نقـش بازدارنـدگي آنهـا اجراهـاي نـاظر بـر جـرايم

به  كه در كنوانسيون ملل متحد بـراي مبـارزه بـا اندازه پيشگيري از وقوع جرايم اي اهميت دارد

و مجازاتهـا بارهـا مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت   بنـابراين1.فساد مسألة تناسب ميان جـرايم

و مجازاتهاي متناسب بـا آنهـا به شدت جرايم ضرورت دارد قانونگذاران هنگام تعيين مجازاتها

. توجه كنند

و3 مادة2تبصرة در مورد جرم رشا  قـانون تـشديد مجـازات مـرتكبين ارتـشاء اخـتلاس

كه از اين طريق حاصل شـده و لغو امتيازي كلاهبرداري تنها مجازات ضبط مال ناشي از ارتشا

به دسـت آورد. را مقرر كرده بود  به اينكه راشي قصد دارد با پرداخت رشوه امتيازي را با توجه

به ضبط رشوه  و هيچ مجـازات ديگـر بـراي ايـن عمـل اگر مجازات محدود و لغو امتياز باشد

افـزون بـر. توان انتظار داشت تا افراد از پرداخت رشوه خودداري كنند نمي؛وجود نداشته باشد

به. انكارناپذير است) خصوصاً فساد منفعل(اين، نقش راشي در تحقق فساد  از اين رو، با توجه

در ضمانتناكافي بودن نقش بازدارندگي اين دو  592 بـا تـصويب مـادة 1375اجرا، قانونگذار

و شلاق تا سه سال به مجازاتهاي قبلي افـزوده74مجازاتهاي حبس از شش ماه تا  ضربه را نيز

. است

به جرم رشا مجازاتي درنظـر گرفتـه از سوي ديگر، همانطور كه پيشتر بيان شد براي شروع

به عنصر مادي اين جرم» پيشنهاد«و» وعده«هاي لذا ضروري است با افزودن رفتار. نشده است 

اما در مورد جرم ارتشا بايد گفت مجازات اين جرم در مقـررات.اين خلأ قانوني برطرف شود

 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس3 مقرره مادة خستينن. مختلفي معين شده است 

به ميزان كه مجازاتها را با توجه . قيمت مال يا وجه رشوه معين شده اسـتو كلاهبرداري است

كه مرتكب در مرتبة مدير كل يا همتراز آن باشد مجازات انفـصال از افزون بر اين، در صورتي

 
مي.1 . اين سند اشاره كرد30 مادة7و1توان به بندهاي از جملة اين موارد
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كه مرتكـب در مرتبـه و در صورتي تـر از آن باشـد بـه اي پـايين خدمات دولتي به طور دائمي

مي  سه سال محكوم به مدت شش ماه تا كه اين مجازاتها.ودش انفصال از خدمات دولتي از آنجا

و حـبس مقـرر وجـود نـدارد وضع شده1367در  از. اند تناسب لازم ميان ميزان رشوة دريافتي

شـود كـه رشـوه، جنبـة مـالي سوي ديگر با توجه به اينكه اين جرم تنها در صورتي محقق مـي

كه رش ـ وه امتيـازي غيرمـالي داشته باشد، با تعميم آن به هرگونه امتياز لازم است تا در مواردي

. متناسب براي مرتشي درنظر گرفته شودياست مجازات

كه مبالغ3 مادة1همچنين در تبصرة چه از جهت مزبور چنين مقرر شده است  در اين ماده

كه جـرم دفعتـاً به رسيدگي اعم از اين است چه از جهت تعيين مرجع صالح و تعيين مجازات

به  كه. هدف از وضع اين مقرره مبهم است. دفعات واحده ارتكاب يافته باشد يا به نحوي است

شود كه دريافت رشوه در يك جـرم ارتـشا بـه دفعـات علاوه بر تعدد مادي، شامل مواردي مي

 اما اگر1. آمده تفاوتي ندارد مزبوردر اين حالت، نتيجه با آنچه در تبصرة. صورت پذيرفته باشد 

كه در صورت تعدد مادي  جرم ارتشا بايد تمامي مبالغي كـه يـك مقـام دولتـي منظور آن باشد

رسد اين كار عـدول از قواعـد عـام تعـدد دريافت كرده را ملاك مجازات قرار دهيم به نظر مي

و هماهنگي در تعيين مجازاتها را ميان جرايم مختلف بـرهم مـي  وانگهـي اگـر. زنـد جرم است

كه با اين كار مجازات مرتكبا  ن را تشديد كند، بايد مقـررات عمـومي هدف قانونگذار آن است

كه اين نوع تشديد در تمامي جرايم اعمال شود به تعدد به نحوي اصلاح شود توضـيح. مربوط

كه برخلاف مقررات فعلي كـه47آنكه مادة  به نحوي اصلاح شود  قانون مجازات اسلامي بايد

تـشديد را مقـرر نكـرده تعدد جرايم يكسان را از علل مشددة كيفر درنظر گرفتـه ولـي ميـزان

به ذكر اسـت ايـن ايـراد بـه3. ميزان تشديد مجازات جرايم متعدد معين شده است2است،  لازم

 شــعبة پــنجم ديــوان عــالي كــشور مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت 26/2/1319 مــورخ 469ايــن نكتــه در رأي شــمارة.1

).1380:394ميرمحمدصادقي،(

به.2 از(اينكه قانونگذار ميزان تشديد را ذكر نكرده است تـشديد مجـازات لازم به ذكر است با توجه تعيـين مجـازاتي بـيش

و مجازاتهاست) حداكثر مجازات قانوني   مـورخ 608اين نكته در رأي وحدت رويـة شـمارة. خلاف اصل قانوني بودن جرايم

. نيز مورد تأكيد قرار گرفته است26/7/75

: 133ماده«.3

 تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حـداكثر مجـازات در جرائم موجب) الف

و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بـيش از حـداكثر مجـازات مقرر را مورد حكم قرار مي دهد

در هر يك از موارد فوق فقط مجـازات اشـد. نصف آن تجاوز كند كند، بدون اينكه از حداكثر به اضافه مقرر قانوني تعيين مي 

و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشـد بعـدي اجـرا  قابل اجراست

.گردد مي

جر)ب و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه يكدر هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و اگر جرائمم نباشد تا چهارم

.»گردد ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي
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. وسيلة مصوبة مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحة مجازات اسلامي برطرف خواهد شد

: اين مصوبه133مطابق مادة

 جـرم نباشـد در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكـابي بـيش از سـه) الف«

و دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار مي دهـد

سه جرم باشد، مجـازات هـر يـك را بـيش از حـداكثر  هرگاه جرائم ارتكابي بيش از

مي  به اضافه نصف آن تجاوز كند، بدون اين مجازات مقرر قانوني تعيين كه از حداكثر

و اگر مجازات اشد در هر يك از موارد. كند  فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است

يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي به

.گردد اجراء مي

و حداكثر باشـد، اگـر جـرائم ارتكـابي)ب در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل

و اگر جرائ بيش از سه جرم نباشد تا يك  سه جـرم باشـد تـا چهارم م ارتكابي بيش از

.»گردد نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي

كه ملاحظه مي كه جرايم ارتكـابي تـا سـه مـورد همانطور شود، مطابق اين ماده در صورتي

و در صورتي كه جرايم بيش از سـه  باشد مجازات مرتكب حداكثر مجازات قانوني خواهد بود

ت شدمورد باشد مجازات و نيم برابر مجازات قانوني تشديد خواهد .ا يك

و3 مادة3 مطابق تبصرة،از سوي ديگر  قانون تشديد مجازات مـرتكبين ارتـشاء اخـتلاس

به اين جرم مـستلزم حـداقل مجـازات مقـرر بـراي جـرم اسـت در مـورد. كلاهبرداري شروع

آيـد، امـا به وجود نمي مجازات حبس چون حداقل مجازاتها در قانون مقرر شده است مشكلي 

به ارتشا امكان  زيرا در شروع به ارتشا هنوز وجـه يـا. پذير نيست تعيين جزاي نقدي در شروع

در. مالي داده نشده است تا معادل حداقل آن جزاي نقـدي معـين شـود  در مـورد انفـصال نيـز

و در حـالتي  كه انفصال موقت است چون حداقل معين شده مشكلي وجود نـدارد  كـه مواردي

به مدت سـه سـال3مجازات اصلي انفصال دائمي است در تبصرة كه انفصال  مقرر شده است

به جرم مشكل مجازات شروع. خواهد بود به هر حال، قانونگذار بايد با اصلاح مقررات شروع

و جرم. به جرم را به طور كلي حل كند انگـاري از سوي ديگر، با اصلاح مقررات ناظر بر ارتشا

رشوه مشكلي جهت اعمال مجازات در مورد اين رفتار وجـود نخواهـد» درخواست«استقلالي

به موجب مادة.داشت  قانون مجازات اسلامي، علاوه بـر مجـازاتي589در مورد حكام محاكم

و كلاهبرداري تعيين شده اسـت،3كه در مادة  قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس

به مجازات زائدي كه در مـورد نظاميـان.به آن حكم داده است نيز محكوم خواهد شد مرتكب

به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب   مرتكبان بسته به قيمت مـال 1382نيز با توجه

و تنزيل درجه يـا اخـراج از نيروهـاي مـسلح محكـوم و جزاي نقدي به حبس يا وجه مأخوذ
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به. خواهند شد به مجازات شروع و لازم است در ايـن ارتشا اشاره در اين قانون اي نشده است

به مقررات تبـصرة  و3 مـادة3خصوص  قـانون تـشديد مجـازات مـرتكبين ارتـشاء اخـتلاس

. كلاهبرداري مراجعه كرد

و تصويب با توجه به مطالب فوق بايد گفت گذشت زمان طولاني از تصويب قانون تشديد

و مجازاتها از بـين جديد دربارة نيروهاي مسلح باعث شدهيمقررات  است تا تناسب ميان جرايم

و. برود از اين رو، ضروري است علاوه بر اصلاحاتي كه پيشتر بيان شد مجـازات جـرايم رشـا

.ارتشا نيز مورد تجديدنظر قرار بگيرد

و پيشنهادهانتيجه گيري
به نظر مي به مطالب يادشده و انطبـاق مقـ با توجه ررات رسد براي رفـع خلأهـاي قـانوني

داخلي با مقررات كنوانسيون لازم است اصلاحات زير در مقـررات راجـع بـه جـرايم ارتـشاي 

به آنها مدنظر قرار بگيرد و دادن رشوه :مقامهاي داخلي

بـه عنـوان رفتارهـاي لازم بـراي تحقـق» دادن«در كنار» پيشنهاد«و» وعده«انگاري جرم.1

و  بـه عنـوان رفتارهـاي لازم بـراي تحقـق» بـولق«در كنار» درخواست«عنصر مادي جرم رشا

 عنصر مادي جرم ارتشا؛

به ساير مقامهاي دولتي.2 و ارتشا  قـانون تـشديد مجـازات3كه در مادة تسري حكم رشا

به آنها اشاره نشده است؛ و كلاهبرداري  مرتكبين ارتشا، اختلاس

ود مـال محـسوبشـ شامل دانستن عنوان رشـوه در مـواردي كـه امتيـازي كـه داده مـي.3

و نمي ؛...شود؛ از جمله وعدة ازدواج، برقراري رابطة نامشروع، ارائة اطلاعات

مي درجه.4 كه مال است يا به ارزش رشوه در جايي توان بندي كردن مجازات رشا با توجه

و نمـي  كه رشوه مال نيـست و تعيين مجازاتي ثابت براي مواردي تـوان ارزش آن را تقويم كرد

1 را تقويم كرد؛ارزش آن

و كاسـته شـدن ارزشبه.5 به گذشت زمان روز كردن مجازاتهاي مقرر براي ارتشا با توجه

و پيش  به نـرخ تـورم قابـل پول و ارزش رشوه با توجه كه ميزان مجازات تعـديل بيني مقرراتي

2باشد؛

بنـدي با توجه به اينكه در مصوبة مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحة مجازات اسـلامي مجازاتهـاي تعزيـري درجـه.1

مي شده م اند، و همچنين ارتشا استفاده كردتوان از آنها براي تعيين درجات .ختلف مجازاتهاي جرم رشا

بيني مصوبة مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحة مجازات اسلامي چنين مطلبي پيش27 لازم به ذكر است تبصرة مادة.2

جم«مطابق اين تبصره. شده است  و قـوانين ديگـر از و ساير مبالغ مندرج در اين قـانون لـه مجـازات مبلغ مذكور در اين ماده

و تـصويب هيئـت  نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بوسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري

و در خصوص احكامي كه بعد از آن صادر مي .»الاجرا خواهد بود شود لازم دولت تعديل
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جرم تـام شده براي اصلاح مقرراتي كه مجازات شروع به ارتشا را حداقل مجازات تعيين.6

.اند درنظر گرفته

و خلأهاي قانوني فوق مي با توجه به ايرادات  قـانون تـشديد بـه3شود مـادة الذكر پيشنهاد

:نحو زير اصلاح گردد

كه براي انجام دادن فعل يا ترك فعلي كه از وظـايف:3مادة« هر يك از كارگزاران عمومي

ن  به طور مستقيم يا غيرمستقيم امتيازي اروا، براي خود يا ديگري درخواست يا رسمي وي است

و به شرح زير  قبول كند، اعم از آنكه مرتكب آن فعل يا ترك فعل شود، مرتشي محسوب شده

:شود محكوم مي

مـورد يا وجه امتياز مورد درخواست يا قبول، مالي نبوده يا ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.1

بده تا درخواست يا قبول،  تعزيـري بـيش از شـش مـاه تـا دو سـال، حبسهميليون ريال باشد

محروميت از حقوق اجتماعي بـيشو جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال 

.از شش ماه تا پنج سال

صـد ميليون تا ده بيش از مورد درخواست يا قبول، يا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.2

به  ب حبس ميليون ريال باشد يش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليـون تعزيري

و هشتاد ميليون ريال .محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سالو تا يكصد

ميليـون تـا صـد بيش از مورد درخواست يا قبول، يا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.3

به سيصد  د حبس ميليون ريال باشد و تعزيري پنج تا و جـزاي نقـدي بـيش از يكـصد ه سـال

و عمومي و انفصال دائم از خدمات دولتي و شصت ميليون ريال .هشتاد ميليون تا سيصد

ميليون تـا سيصد بيش از مورد درخواست يا قبول، يا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.4

به پانصد  و ج ـحبس ميليون ريال باشد زاي نقـدي بـيش از تعزيري بيش از ده تا پـانزده سـال

و  و انفـصال دائـم از خـدمات دولتـي و شصت ميليون تا پانصد وپنجـاه ميليـون ريـال سيصد

.عمومي

ميليون تـا پانصد بيش از مورد درخواست يا قبول، يا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.5

به يك ميليارد  و جزاي حبس ريال باشد و پنج سال  نقدي بيش تعزيري بيش از پانزده تا بيست

و عمومي و انفصال دائم از خدمات دولتي و پنجاه ميليون تا يك ميليارد ريال .از پانصد

ريـال يـك ميليـارد بـيش مورد درخواست يا قبول يا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.6

به  و جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال حبس باشد سي سال تعزيري بيش از بيست وپنج تا

و عموميو انف .صال دائم از خدمات دولتي

آن مديرةچنانچه مرتكب در مرتب:1تبصرة در هـر صـورت بـه باشد يا بالاتر كل يا همتراز

و عمومي محكوم خواهد شد .انفصال دائم از خدمات دولتي



و كنوانسيون مريدا و دادن رشوه به آنها در آيينة قوانين داخلي  145 ارتشاي مقامهاي عمومي

 قانون مـديريت خـدمات7كارگزار عمومي شامل كارمندان اجرايي موضوع مادة:2تبصرة

و كاركنان رسـمي1موضوع مادة كشوري، نظاميان  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، اعضا

و غيررسمي شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مـصلحت نظـام، مجلـس خبرگـان

رهبري، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نهادهاي زير نظر مقام رهبري،

و سيماي جمهوري اسلامي اير  و روستا، شوراهاي حل اختلاف سازمان صدا ان، شوراهاي شهر

مي  كه خدمات عمومي ارائه به طور كلي كلية نهادهايي وو كنند، از جمله مـدارس، دانـشگاهها

مي .شود مؤسسات آموزش عالي غيردولتي

و غيرمـالي از قبيـل وجـه نقـد، مـال، سـند:3تبصرة امتياز ناروا شامل هرگونه مزيت مالي

ميپرداخت وجه يا  و وعدة ازدواج .»شود تسليم مال، پست، شغل يا سمت

هر كس به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يك كارگزار عمومي امتياز نـاروايي: مكرر3مادة«

اش را براي خود آن كارگزار يا ديگري وعده، پيشنهاد يا ارائه دهد تا در انجام وظـايف رسـمي 

ميفعلي را انجام داده يا ترك كند راشي محسو به شرح زير محكوم و :شودب شده

يـا وجـه شده مالي نبوده يا ارزش مـال، امتيـاز مـالي امتياز وعده، پيشنهاد يا ارائه هرگاه.1

به ده تا شده، وعده، پيشنهاد يا ارائه  تعزيري بـيش از شـش مـاه تـا دو حبس ميليون ريال باشد

ري  محروميت از حقوق اجتمـاعيوالسال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون

.بيش از شش ماه تا پنج سال

ميليـون تـا ده بـيش از شـده، وعده، پيشنهاد يا ارائهيا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.2

به صد  تعزيري بيش از دو تا پنج سال، جـزاي نقـدي بـيش از هـشتاد حبس ميليون ريال باشد

و هشتاد ميليون ريال  محروميت از حقوق اجتماعي بـيش از پـنج تـا پـانزدهو ميليون تا يكصد

.سال

ميليـون تـا صد بيش از شده، وعده، پيشنهاد يا ارائه يا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.3

به سيصد  و حبس ميليون ريال باشد و جـزاي نقـدي بـيش از يكـصد تعزيري پنج تا ده سـال

و  و شصت ميليون ريال و عموميهشتاد ميليون تا سيصد .انفصال دائم از خدمات دولتي

ميليـون سيـصد بيش از شده، وعده، پيشنهاد يا ارائه يا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.4

به پانصد تا  و جـزاي نقـدي بـيش از حبس ميليون ريال باشد تعزيري بيش از ده تا پانزده سال

و انف ـ و شصت ميليون تا پانصد وپنجـاه ميليـون ريـال و سيصد صال دائـم از خـدمات دولتـي

.عمومي

ميليـون پانـصد بيش از شده، وعده، پيشنهاد يا ارائه يا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.5

به يك ميليارد تا  و جـزاي نقـدي حبس ريال باشد و پنج سـال تعزيري بيش از پانزده تا بيست

و انفصال و پنجاه ميليون تا يك ميليارد ريال و عموميبيش از پانصد . دائم از خدمات دولتي
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ريـال يك ميليـارد بيش شده، وعده، پيشنهاد يا ارائهيا وجه ارزش مال، امتياز مالي هرگاه.6

به  و جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال حبس باشد سي سال تعزيري بيش از بيست وپنج تا

و عمومي .»و انفصال دائم از خدمات دولتي
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